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  غمز، غمزه، نعره، نغمه
  )تصحیح بیتی از حافظ(

  
  *محمود عابدي

  
 :چکیده

  هاي قلقلـش اندر گلــو بــبست   با نعـره    یا رب چه غمزه کرد صراحی که خون خم
    

بعضی از نسخ خطی دیوان خواجـه  . بر اختیار علامۀ قزوینی چنین است این بیت معروف حافظ، بنا
» نغمـه «، »نعره«و در مصراع دوم به جاي » غمز، نعره و نغمه«، »غمزه«در مصراع نخست، به جاي 

 )ـ عارفانـه عاشقانه(در این مقاله، پس از طرح فضاي معنایی غزل و گزارش مفهوم کلی. اند آورده
معمول و بایسته است، براي متون فارسی اي که در تصحیح  آن، با عرضۀ دلایل کافی و طرح شیوه

و انتخـاب و رأي بعضـی از محققـان     ،پیشنهاد» نعره«و براي مصراع دوم » نغمه«مصراع نخست 
  .یید شده استتأ
 

  : ها کلیدواژه
  .غزل حافظ، تصحیح متون، نغمۀ صراحی، پردة سماع، نغمه، صراحی

                                                             
  استاد دانشگاه تربیت معلم تهران  *
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  مطالعات عرفانی   
  همشماره یازد     

 146      89بهار و تابستان 
از مـتن کـه   اسـت  صـورتی   ۀاگر مقصود از تصحیح متنی کهن، کشف و عرض 

تر به آن باشد، باید  اندیشه و هنر صاحب اثر، یا هرچه نزدیک ةذوق و پرورد ةزاد
روایت یا ضبط مختار در هر بیت یا عبارتی از نظـم و نثـر، عـلاوه بـر تناسـب و      
توافق لفظی با دیگـر اجـزا، بـا نظـام فکـري پدیدآرنـده و زبـان عصـري او نیـز          

تفـاوت  ح از میـان چنـد ضـبط م   اي کـه مصـح   المثل کلمه سازگاري کند؛ یعنی فی
عصران او  و هم) شاعر /نویسنده(دآورندهواژگان پدی ۀگزیند، باید در مجموع برمی

و بیش از دیگر روایات در ساختار کـلام و ابـلاغ و القـاي      غریب و بیگانه نباشد،
اثر در مهارت و هنـر زبـانی در    ةثر باشد، مگر اینکه پدیدآورندؤمقصود سهیم و م

تواري و سلامت زبان او بتوان مسامحاتی را در حدي باشد که به تناسب میزان اس
در » کلمـه «یک : در غیر این صورت، حکم قطعی و روشن است. متن روا دانست

اي باشـد، ماننـد    خصوص وقتی متن ما از گوینـده به 1.یک سخن و در جاي خود
او به طیف فرهنگی و تاریخی الفاظ، قدرت او در خلـق و ابـداع    ۀحافظ که احاط

خن، و احتیـاط آگاهانـه و   هتمام او در امعان نظر و تحسین و تکمیل سمعانی، و ا
م و یقینی باشد، وجود همـاهنگی و تناسـب   آمیز او در موسیقی کلام مسلّوسوسه

در حد کمال، انتظاري طبیعی است، و در نتیجه رسیدن به ضبط اصـیل در سـخن   
ین ملاحظات اسـت،  ا ۀاو از میان روایات متفاوت قابل اعتنا، در گرو توجه به هم

هاي آن، در شعر حافظ، فراتـر از یـک    ظهور شاخصه ۀملاحظاتی که اصولاً عرص
از این روي، در تصحیح شعر حافظ، یا شرح بیتی . بیت، بلکه سرتاپاي غزل است

معنـایی، و حتـی در حـد امکـان      ۀاز او، شناخت فضاي کلی غزل، دریافت هسـت 
بـر حسـب همـین    . اولیـه اسـت   مطالعه و بـازبینی ظـرف تـاریخی آن ضـرورتی    

یکی دو کلمه از یک بیـت اسـت، از    ةجا، دربار، در اینکه سخن مااینضرورت، با 
اي ناگزیریم، و بنابراین بحث خود را، با تـأملی دیگـر در کـل     رعایت چنین شیوه

  :کنیم غزل، آغاز می
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  غمز، غمزه، نعره، نغمه     

 )تصحیح بیتی از حافظ(        147 

  گـر از چارسـو ببسـت   راه هزار چـاره     ار مـو ببسـت  زلفت هزار دل به یکی ت
  اي و در آرزو ببســـت بگشـــود نافـــه    دهنـد جـان   2عاشقان به بوي نسیمشتا 

  گري کرد و رو ببسـت  ابرو نمود و جلوه    شیدا از آن شدم که نگارم چو مـاه نـو  
  ها نگر که چه خوش در کدو ببسـت  این نقش    ساقی به چند رنگ می اندر پیاله ریخت
  هاي قلقلش انـدر گلـو ببسـت    نعرهبا     یارب چه غمزه کرد صراحی که خون خـم 
  بر اهل وجد و حال در هاي و هو ببست    مطرب چه پرده ساخت که در پردة سماع

  وضـو ببسـت  احرام طوف کعبۀ دل بی    که عشق نورزید و وصل خواستحافظ هر آن
 )111دیوان حافظ، ص(

چنـد کلمـه و    دربارةاما پیش از اشاره به مفهوم کلی ابیات، توضیحی مختصر 
  : تعبیر ضروري است

معـانی رمـزي از    ةو اراد) ابیـات عاشـقانه   /بیت(تأویل سرود از تفسیر و :زلف
: ك.ر(.اول قـرن پـنجم شـواهدي داریـم     ۀکلماتی مانند رخ، زلف و خال، در نیم

ترین  مناسب از این میان 3)582المحجوب، ص ؛ کشف271ـ270اسرارالتوحید، ص
 کیمیـاي سـعادت  در ) 505م (، سـخن غزاّلـی  »زلـف «معنـی رمـزي    ةسخن دربار

در جواز خوانـدن شـعر در مجلـس سـماع      وي در ضمن مطالبی. است )1/484(
 :گوید می

سـماع   اما صوفیان و کسانی که ایشان به دوستی حق تعالی، مستغرق باشند و«
اي فهـم   ها ایشان را زیان ندارد؛ که ایشان از هـر یکـی معنـی    آن کنند، این بیت بر
ظلمت کفر فهم کننـد، و از   زلفنند که در خور حال ایشان باشد، و باشد که از ک

شکال حضرت الهیت فهـم  ا ۀسلسل زلفنور ایمان فهم کنند، و باشد که از  4روي
  : که شاعر گویدکنند، چنان

  تا بو که به تفصیل سـر جملـه بـر آرم       زلفـت  ۀگفتم بشمارم سـر یـک حلق ـ  
  د و غلـط کـرد شـمارم   ییک پیچ بپیچ    مشـکین  خندید به من بر سر زلفینـک 

اشکال فهم کنند، که کسی که خواهد که به تصـرفّ عقـل    ۀکه از این زلف، سلسل
  وي د، یک پیچ که درـت بشناسـرت الوهیـیا سر یک موي از عجایب حض 5بوي
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  مطالعات عرفانی   
  همشماره یازد     

 148      89بهار و تابستان 
 

  ».ها مدهوش گردد عقلۀ ها غلط شود و هم شماره ۀافتد هم
کـدوي  (پوست هموار و نـازك و شـکلی خـاص   جا، نوعی کدو با ایندر  :کدو

آن، یا قسمتی از آن، بـا   ةکه خالی و خشک شد) غلیانی در کاربردهاي قرون اخیر
به ) کدوي صراحی(هاي کوچک و بزرگ، به صورت پیاله و صراحی شراب اندازه

نازکی و ظرافت پوست کدو، گاهی چنان بود که رنـگ شـراب بـر     6.رفت کار می
، اما پیداست که اگر کـدو بـا وجـود شـراب، رنگـین بـه نظـر        7بیرون آن پیدا بود

گـل، رنـگ کـدو را رنگـین      ةبـاد «: شـاعر  ۀشد، و به گفت آمد، خود رنگین نمی می
 صـفحۀ اي نقشـی بـر    به عبارت دیگر اگر هم ممکن بود که بـه گونـه   8».کرد نمی

 ـ    بیرونی کدو بزنند و ببندند، از شـراب رنگـی نمـی     ۀگرفـت، و همـین اسـت مای
می، ) با ریختن چند رنگ: یا(با چند رنگ ریختن »او«فتی و اعجاب شاعر که شگ

  .هاي گوناگونی بر کدو بسته است به آسانی و زیبایی نقش
  . ، پس از این خواهد آمد)موضوع این سخن(غمز، غمزه، نغمۀ صراحی

اي، بلوري و سفالین شراب، به اشـکال گونـاگون و بـا     ظرفی شیشه: 9صراحی
سـر و درپـوش   . ریـزد  گلوگاهی تنگ که شراب با صداي قلقل از آن مـی دهانه و 

و از همـین رو خـود آن بـه     ،شـد  صراحی گاهی به شکل سر پرندگان ساخته می
مرغ، ریختن شراب از آن به گریه کردن، و قطع تـدریجی صـدا و شـراب آن بـه     

  :مردن و جان افشاندن، و صداي آن به خنده تشبیه شده است
  وز نیم مقدار دگر یاقوت حمرا ریخته    ه پر برداشته یک نیمه سرمرغ صراحی کند

  )377، صدیوان خاقانی( 
  چون صراحی بر سر جام تو جان خواهم فشاند    چهرة من جام و چشم من صراحی کن که من

  )597، صهمان(
  داشـت  به می جان و جهان را زنده می    داشـت  صراحی را ز می پرخنـده مـی  

 )44شیرین، صخسرو و ( 

  مستان تو خـواهم کـه گزارنـد نمـازم        آن دم که به یک خنده دهم جان چو صراحی
  )274دیوان حافظ، ص( 
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ي که شـاعر آن را بـا ملایمـات و    »خون خم«ن استعاره از شراب، ای :خون خم
، همـراه کـرده   »بسته شدن، لخته شدن، منعقد شـدن : بستن«مناسبات خون، یعنی 

جـا، چنـین   اینکه بعضـی در  چناناست، در نگاه نخست با بار معنایی منفی است، 
که مثلاًاند، اما البته معناي مستعار آن، یعنی شراب، چنین نیست، چنان ر کردهتصو 

 :خواجو در این بیت

  به خون چشم صراحی خضاب باید کرد    لباس ازرق صوفی که عین زراقی اسـت 
  )687دیوان، ص( 

، ذهـن را از  »خضاب کـردن «وجود  ،از سویی و از سوي دیگر لازم ۀنبود قرین
کنـد و   اسـت، منصـرف مـی   » خون چشـم «که از ملازمات » گریستن و دردمندي«

یعنـی شـراب، محـدود     را تنها به معنـاي اسـتعاري،  » خون چشم صراحی«معناي 
   10.کند می

. ، صداي آب و شراب، صداي ظرف آب و شراب]اسم صوت: غلغل[=  :قلقل
که استاد دکتر خانلري در تصحیح ایـن غـزل در    اي گانه هشت هاي از جمع نسخه

آمـده  » قـاف «، یعنـی بـا   »قلقـل «اختیار داشته است، در هفت نسخه بـه صـورت   
انـد،   را بـه صـداي ظـرف شـراب نسـبت داده     » قلقل«گویندگان دیگر نیز  11.است
دار ماننـد  ظـرف لولـه  = بلبلـه « زیاد خاقانی در این بیت، دربارةکه به احتمال چنان
  :گفته است» آفتابه

  تازه کن قولی که مرغان قلندر ساختند    بلبله در قلقل آمد قل قـل اي بلبـل نفـس   
  )111دیوان خاقانی، ص( 

ادیب معروف . اند و بعضی از معاصران حافظ در میان آن دو تفاوتی دانسته
بلبل از غیرت فاخته در «: االله شیرازي گفته استالدین فضل قرن هشتم، شهاب

تـاریخ وصـاف،   (».کـه صـراحی بـه مشـافهۀ سـاغر در قلقـل      آمد، چنان غلغل
  )138ص

خصـوص کـه ذهـن    تر است؛ به پذیرفتنی» قلقل«در این بیت خواجه نیز  ظاهراً
 .یابد را نیز از آن در می» قل قل«آشنا به شعر حافظ 
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 150      89بهار و تابستان 
 :پس پرده است حرم، اندرونی، و از جمله معانی پرده،: پرده 

  تا بگوید به حریفان که چرا دوري کـرد     رقش پاك کنیـد آمد از پرده به مجلس ع
 )286دیوان حافظ، ص( 

  تا در این پرده جز اندیشـۀ او نگـذارم      ام شب همه شب پاسبان حرم دل شده
 )654، صهمان( 

خانـه، جایگـاهی کـه در آن مجلـس سـماع       خلوت سماع، سـماع  :پردة سماع
جایی که دور از نظر و خلوت شد صوفیان، با حضور پیر و مطرب و قوال بر پا می

همه ...جمیع مشایخ از دور صحابه«اند که  گفته. مردم بود ۀزنان و کودکان و عام ،
 ،اند حبت خلق نشنیدهاند و در علانیه و ص اند، اما بعضی در سرّ شنیده سماع شنوده

اخوان و نظراي خود و کسـانی کـه در حـال و کـار بـا      ] با: ظ[و بعضی دیگر به 
اوراد (».انـد  انـد و بـا مریـدان و بـا اتبـاع نشـنیده       اند، سماع شنیده ایشان برابر بوده

تأکیـد و توصـیه    و نیـز غالبـاً   )2/121 ،قوت القلوب: ك.نیز ر ؛191، صالاحباب
حاضر باشد و جـایی از عـوام   جا پیري آنباید تا چون سماع کنی، «اند که  کرده می

نشستن بر جایی کـه زنـان   « :و در وقت سماع) 609المحجوب، ص کشف(».خالی
جوان به نظاره آیند و مردان جوان باشند از اهل غفلت که سکوت بر ایشان غالب 

  )1/497، کیمیاي سعادت(».باشد، حرام بود
 ،در ایـن بیـت حـافظ   » سـماع  ةپـرد «ها گذشته، باید توجه کنیم کـه  از همۀ این

  .است» اهل وجد و حال«خلوت مخصوص 
  

  نگاهی به مفهوم کلی غزل 
ي خواجه اسـت،  »حال«هاي  آید، از غزل که از آن به روشنی بر میاین غزل، چنان

بـر بـه اشـارت     بنـا گوي با خویشتن و بگو مگوي رازهاي ناگشـوده، و  واز گفت
مفهوم ابیات . »عشق ورزیدن«ها و پیچ و خم  آن، گزارشی است از دشواري پایانی

هـاي دیگـر خواجـه، یکـدیگر را دنبـال و تکمیـل        در آن، مانند بسـیاري از غـزل  
  :آید کنند، به ترتیبی که به اشاره و اجمال می می
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عجـز و  دشـوارگذار عـالم کثـرت، و     ۀبسـت و عقب ـ چهار سوي بـن : 1بیت  
  :بسنجید با ؛آمیز آن استحیرت ةگران در دایر چاره) عقل و عقلا(سرگردانی

  کشد رقمـی  چو شبنمی است که بر بحر می    تدبیر عقل در ره عشـق  12قیاس کردم و
و حتـی   از او» بـویی «دشواري کار آشنایان سوخته و مشتاق، در رسیدن به . 2

  :نموده استچه عطار در این تمثیل باز آن آرزوي آن؛
ــیم    ــی عظ ــود در قبض ــه ب ــیخ مهن   شد به صحرا دیده پر خون دل دو نیم    ش
ــتایی را ز دور  ــري روســ ــد پیــ   ریخـت نـور   بست و از او مـی  گاو می    دیــ
  شرح دادش حـال قـبض خـود تمـام        شـیخ سـوي او شــد و کـردش ســلام   
  از فــرود فــرش تــا عــرش مجیــد        پیــر چــون بشــنید گفــت اي بوســعید

  نه به یک کرتّ بـه صـد کـرتّ مـدام        ایــن جملــه پــر ارزن تمــامگــر کننــد 
ــکار    ــد آش ــه چین ــی ک ــود مرغ   اي ارزن پــس از ســالی هــزار   دانــه    ور ب

ــد آن ــر ز بع ــان گ ــدین زم ــا چن ــه ب   مـــرغ صـــد بـــاره بپـــردازد جهـــان     ک
ــوز      از درش بـــویی بیابـــد جـــان هنـــوز ــد آن هنـ ــعیدا زود باشـ ــو سـ   بـ

  )384الطیر، صمنطق( 
  :بسنجید با بیتی دیگر از حافظنیز 

  ها مشکینش چه خون افتاد در دل 13ز تاب جعد    اي کآخر صبا زان طره بگشـاید  به بوي نافه
  ) 97حافظ، ص دیوان( 

و  )ترین صفت آن پیدایی و پنهـانی اسـت   که مهم(طلوع پرتوي از آن ماه نو .3
گـري   ندارند، یادآور جلـوه هایی که جز درد و نیاز  انگیختن شیدایی از وجود آنبر
گذشـت و  » چـین «رازآلـود از  » نیم شبی«عطار که  الطیر منطقنشین قاف» سیمرغ«

  15.»آتش به همه عالم زد«و  14از آن فرو افتاد» پري«تنها 

خمـر  «کـه  بـه اقتضـاي عنایـت، و تأکیـد بـر آن      تفاوت ازلی قابلیت ارواح، .4
 ـ  ی که در آنهای تفاوت ۀرا، با هم» 16مست ةباد«و » بهشت  ۀها هسـت، او در پیمان

هـا را، در مراتـب وجـود و     ها ریخته است، و مشیت اوست که ظهـور نقـش   جان
  17.کند حتی در مقام عبودیت گوناگون می
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جبري است که در او هیچ کسب را راه نیست به هـیچ سـبیل، لاجـرم     ،عشق« 

مرغ اختیـار  . ل استمعزو واختیار از او و از ولایت ا. احکام او نیز همه جبر است
 ةعاشـق را بسـاط مهـر   . احوال او همه زهر قهر و مکر جبر بود. در ولایت او نپرد

باید بود، تا او چه زند و چه نقش نهد، پس اگر خواهد و اگر نخواهد،  اقهر او می
  )53، صسوانح(».آن نقش بر او پیدا شود

اي کـه دیگـران را بـه شـور و      حیرت از سـکوت معمـایی عاشـق شـوریده     .5
قـل قـل   / کـرد  ــ قلقـل مـی   ـ در دست سـاقی صراحی لبریز که(خواند شیدایی می

فریادها، صـدا در دهـان او فروخشـکید و آوازي از او     ۀ، و ناگهان با هم)گفت می
  :القضات که گفت یادآور این سخن عین. بر نیامد

بن منصور را بر دار اسرور عاشقان و پیشواي عارفان حسین  دریغا آن روز که«
! بـار خـدایا  : گفـتم ... آن شب مرا با خداوند مناجـات افتـاد،  ": کردند، شبلی گفت

ما کلید سرّ اسرار بـه او دادیـم، او سـر مـا      :...گفتمحبان خود را تا چند کشی؟ 
 ،تمهیـدات (»".دارنـد  ما بلا در راه او نهادیم تا دیگـران سـرّ مـا نگـاه    . آشکارا کرد

  )235ص
کـه قـوت احـوال    ) مطـرب، پیـر  (اظهار شگفتی و حیرت دیگـر از کـار آن  . 6

هاي و  ،اوست و همه وقت با اشارتی ]ناي و دف و قول[مجلسیان همه دردست 
 درِ هـاي و » خلوت سماع«بی ساخت که در جانگیزد و این بار نواي ع هوي بر می

که از کس هویی بـر  فرو بست، چنان) حالاهل وجد و (»سرمستان مغلوب«هو بر 
  ! نیامد و فریادي بر نخاست

ــت   ــرم راز گش ــالکی مح ــر س   ببندنـــد بـــر وي در بازگشـــت       وگ
  کــه داروي بیهوشــیش در دهنــد      کسی را در ایـن بـزم سـاغر دهنـد    
ــرد        کسی ره سـوي گـنج قـارون نبـرد     ــرون نب ــاز بی ــرد ره ب ــر ب   وگ

   )35ص ،بوستان(  
  عبـور از  » عشـق ورزیـدن  «کـه  آن بازگشت شاعر بـه خویشـتن و اقـرار بـه     .7
خوانی عجب است که رهیدن از ابتلاي عـالم کثـرت، در آرزوي نسـیمی از    هفت
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جانب او، شیدا شدن و همه او دیدن، به شرط فهم سريّ از اسرار، زبان بسـتن از  
و آمـاده  [بسـتن   تنهـا احـرام   مقدمات آن است و گذار پیروزمندانه از این عقبات،

کـه ایـن در را بـه     نه براي دیدار با خداي خانـه  براي طواف خانه است، و] شدن
  . اندروي کسی نگشوده

  : آیا در این بیت ،اکنون به پرسش نخست خود باز گردیم
  18هاي قلقلش اندر گلـو ببسـت   با نعره    یارب چه غمزه کرد صراحی که خون خم

و در مصراع دوم » غمز، غمزه، نعره، نغمه«هاي  صورتدر مصراع اول از میان 
معنـایی بیـت،    ۀبـا زمین ـ  کدام یک، در ایـن بافـت و  » هاي هاي، با نعره با نغمه«از 

تر است، اگر به فرض بپذیریم که در زبان شعر و بیانی شاعرانه، هر یک از  مناسب
ر آن است کـه  بهت تواند معناي قابل قبولی داشته باشد؟ در جاي خود می آن وجوه

جوي این مناسبت را از بیت ششم که با اندکی تفاوت، پرداخـت دیگـري   وجست
  :همان موضوع است، آغاز کنیماز 

  بر اهل وجد و حال در هاي و هو ببست    که در پردة سـماع  19مطرب چه پرده ساخت
 :سـماع  ةپرد« ، در»مطرب«آمیز شاعر، در این بیت این است که پرسش حیرت

 ۀو هم ـ ،بـر قاعـده از اغیـار و نامحرمـان خـالی اسـت       که بنا »سماع ۀخان خلوت
اي ساخته است که بر خـلاف معمـول و   »پرده« ند،اسماع ةحاضران سوخته و آماد

ها حبس کرده  به جاي آن که شوري و حالتی برانگیزد، صداها را در سینه انتظار و
مطرب که در  ،به عبارت دیگر !اهل وجد و حال بسته است هاي و هو را بر و درِ

وجد «سازد که صوفیان مستمع به  می اي معمول خود، پرده ةمجلس سماع، به شیو
اي »پـرده «کننـد، ایـن بـار چـه      می» هاي و هو«توجد  ۀرسند و در غلب می» و حال

کـه  » بر اهل وجد و حال«کنیم،  تکرار می[، »بر اهل وجد و حال«ساخته است که 
را بسـته و قـدرت    هو درِ هاي و] ند،اطرب در وجد و حالم پیش از شنیدن پردة

حیرت  ۀکنیم، آنچه مای تأکید می ؟!هر نوع عبارت و اشارتی را از آنان گرفته است
تناسـبی روشـن و طبیعـی    » مطـرب «است که با کار » پرده«و شگفتی شاعر است، 

اهـل وجـد   «، اند شده» پرده«جا گرفتار و مجذوب اینهایی که در  به علاوه آن. دارد
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اي که در نوع تأثیر این پرده در پدیـد آوردن حالـت نقیضـی     و مبالغه[اند »و حال 

اینک با توجه بـه  ]. آوري نداردپیداست، نیازي به یاد» خاموشی اهل وجد و حال«
  :سنجیم روایات متفاوت از بیت پنجم، اجزاي متناظر این دو بیت را می

  قلقلـــش انـــدر گلـــو ببســـت... بـــا    کرد صراحی که خون خم... یارب چه
  غمز، غمزه، نعره، نغمه  .الف
  هاي هاي، نعره نغمه. ب

» نغمـه کـردن  / نعره کـردن / غمزه کردن/ غمز کردن«در اینجا حیرت شاعر از 
قلقلـش، خـون   » هـاي  نعـره / هـاي  نغمـه «) به همراه: یا(صراحی است که با وجود

آیا نبایـد  «ین است که پرسش نخست ا. در گلوي آن بسته شده است) شراب(خم
کند، متناسب و  با صراحی که شراب در گلوي آن قلقل می ↑انتظار داشت که الف
و اگر چنین سازگاري و تناسبی » که پرده با مطرب چنین است؟سازگار باشد، چنان

سازي و ، کدامیک این هم»غمز، غمزه، نعره، نغمه«حتمی است، آیا از میان کلمات 
تـر شـدن مطلـب پرسـش را، بـا       آورد؟ براي روشـن  پدید می آهنگی معنایی را هم

هر یک از ) خواننده: یا(اختیار شاعر: توان مطرح کرد مقدماتی، به گونۀ دیگر نیز می
باید چنان با کیفیت کـار و اوصـاف صـراحی    » کردن+ الف«ها باشد،  این صورت

  .»مطرب«با » پرده ساختن«بسازد و با آن رابطۀ معنایی طبیعی بر قرار کند که 
  : خواننده چهار گزینه در پیش روي دارد ↑» الف«اما با توجه به 

 ).کند چینی میسخن(کند صراحی غمز می

 .)کند ناز و غمزه می(کند صراحی غمزه می 

 .)زند فریاد می(کند صراحی نعره می

 . )زند چهچه می(کند صراحی نغمه می

ور  در عالم شعر و تصرف و تخیل شاعرانه، هر چهار  جمله گفتنی و قابل تصـ
ها تنها روایـت بـود، چـه بسـا در شـعر حـافظ وجهـی         است و اگر هر یک از آن

مطرب چـه پـرده   «که مانند » کرد... صراحی چه«، اما کدام یک در عبارت 20داشت
 تـر  ، باید عادي و طبیعی و بدون هیچ گونه بار معنایی منفی باشد، خـوش »ساخت
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، »نغمـه «به یاد آوریم که یکـی از معـانی   . پیداست نشیند؟ ظاهراً پاسخ صحیح می
: ك.ر[اسـت  » ترجیع صوت و گردانیدن آواز: نغمه ورزیدن«، و »چه دستان و چه«

در (منـوچهري : تـوان دیـد   که در این ابیات مـی چنان ،]دهخدا، ذیل نغمه ۀناملغت
  ):ـ و بلبل و غلغل و نغمهلکقیاس زاغورـ لک

  بنگـــرش گــــاه نغمــــه و غلغــــل     بلبــــل 21گــــر نــــدانی ز زاغــــور
  )212دیوان منوچهري، ص(          

  : و سعدي
  گــر نغمــه کنــد ور نکنــد دل بفریبــد    آواز خوش از کام و دهان و لب شیرین

  )95گلستان، ص( 
 بـر اهـل وجـد و   «باید بـا   را» قلقلش اندر گلو ببست ...خون خم با«چنین  هم

» در هاي و هـو بسـتن  «که چنان آورد، سنجید و به یاد» حال در هاي و هو ببست
انگیز کاري دشوار، عجیب و حیرت »سماع ةدر پرد«آن هم » اهل وجد و حال«بر 

را که خود امـري  » گلوي صراحی«در » بسته شدن شراب«بایست شاعر  است، می
تر و شگفت انگیزتر  ي قلقل عجیب»ها نغمه/ ها با نعره«عجیب و غیر عادي است، 

را تأییـد  » ها نعره«رعایت این نکات تناسب و سازگاري با  ودانسته و گفته باشد، 
اي در  پیشـینه » قلقـل  ةنعـر «است و هـم   تعبیري ناساز» قلقل ۀنغم«کند که هم  می

  . شعر معاصران خواجه دارد
  : خواجوي کرمانی گفته است

از مرغ صراحی شنوم نعـره کـه قـل        هر لحظه که خاموش شود ماه مغنی
  ) 719خواجو، ص دیوان( 

الـدین عبـداالله شـیرازي فـراهم     یري را شعر شـرف چنین تصو ۀو چه بسا زمین
  :کرده باشد

  بلبل ز طرب نعره زد و غلغـل کـرد      از گل چو صبا حدیث با بلبـل کـرد  
  از بهــر اعــادتش نــدا قــل قــل کــرد    مطرب چو ترانه زد صـراحی حـالی  

  )25، صتاریخ وصاف( 
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  :خوانیم بیت خواجه را چنین میچه گذشت، ما آنبنابر 
  هاي قلقلش اندر گلو ببسـت  با نعره    یارب چه نغمه کرد صراحی که خون خم

       
  

  :هانوشتپی
وجود چند روایت اصیل و قابل قبول از یک بیت که گاهی در شعر حافظ و بعضـی دیگـر    .1

جا دیگري است، و در آنشاعر و تجدید نظر اوست، از مقولۀ تحول ذوق و نتیجۀ  شود دیده می
  . گوینده و موضوع سخن ارزیابی کرد ۀتناسب آن را با اندیش نیز باید میزان رابطه و

کـه  ، در عـین این )نسـیم زلـف  / نسیم او(بوي نسیمش) با احساس(باشنیدن: به بوي نسیمش .2
در ایـن مصـراع صـورت مختـار اسـتاد دکتـر       . آیـد نیز از آن بـر مـی  » آرزوي نسیمش )در(به«

هماهنگی بیشتري » ايبگشود نافه«با » دهند جان یبه بوي نسیم یتا هر کس«): 80ص(نلريخا
  .دارد

تـوان یافـت کـه خوانـدن چنـین       هاي مربوط بـه بعضـی از مشـایخ قراینـی مـی      در گزارش .3
در سماع، در قرن سوم نیز معمـول بـوده اسـت؛ از جملـه در احـوال      ) اشعار عاشقانه(اشعاري

وي اهل سماع بود و در سماع بـه وجـد   «: اند نوشته) ق 297 م(عیسی خراّزابوسعید احمد بن 
پس از وفات کسی او را به خواب دید و پرسید خداي با تو چـه کـرد؟   . زد آمد و صعقه می می

صفات مرا به لیلی و سعدي ! اي احمد: مرا در پیشگاه خود بر پاي داشت و به من گفت: گفت
دیدم که  نگریستم تو را در مقامی واحد می که هر وقت به تو میدادي؟ اگر چنان نبود  نسبت می

اوراد : ك.نیز ر ؛2/119 ،قوت القلوب(».کردم با اخلاص، دل با من داري، اکنون تو را عذاب می
  )183، صالاحباب

از روي، «، »از زلف، ظلمت کفر فهم کنند«و با توجه به » نور روي«، کیمیاي سعادتدر متن  .4
  .صحیح است» نور ایمان

  !»به وي یا سر یک موي«همان  .5
   :رودکی گفته است .6

  در کــدو نیمــه کــن بــه پــیش مــن آر    لعـــل مـــی را ز درج خـــم بـــرکش 
  )524محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی، ص( 
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  ):وگوي زنی پیر با بهرام چوبینه در گفت(و از فردوسی است
ــت    ــر گفــت ار می   می است و یکی نیـز کهنـه کدوسـت       آرزوســتزن پی

ــرش   ــد س ــو ب ــه ن ــدو را ک ــدم ک   یکــی جــام کــردم نهــادم ســرش        بری
ــود   ــی ب ــون م ــرام چ ــت به ــدو گف   هــا کــی بــود تــر جــام از ایــن خــوب    ب

  )8/126 ،شاهنامه(  
هـم  ) 124، صفارسـی  ۀترجم(دینوري اخبار الطوالشراب خوردن بهرام چوبینه در کدو را در 

  .دیدتوان  می
  : )2/249(کلیات شمسمولوي در  بسنجید با گفتۀ .7

  کــه گهــی شــاد و گــاه غمگینیــد        نشــــوم شــــاد اگــــر گمــــان دارم
ــدوي رنگینیــد        در صـــفاي مـــی نهـــان دیــــدیم    ــما چــون ک ــه ش   ک

  : بیت صائب این است .8
ــگ کــدو را     مغز سرایت نکنـد حـرف  در مردم بی ــادة گلرن ــد ب   رنگــین نکن

  )396صائب، صدیوان ( 
  )دهخدا نامۀ لغت: ك.ر.(رود به این معنی به کار می» حیهصرا«در زبان عربی  .9

  :در این بیت» خون خم«برخلاف  .10
ــونین  ــال خ ــاز  ح ــد ب ــه گوی   وز فلـک خــون خــم کـه جویــد بــاز      دلان ک
  )233، صحافظدیوان (            

  .تر کرده است رنگرا کم» شراب«، تداعی معنی »ین دلخون«و » خواهی خون= جستن خون«که 
بـا   دیوان حـافظ ؛ )اند نسخه قلقل آورده 32نسخه از  24(1/226،ها دفتر دگرسانی: ك.نیز ر .11

  .2/734 ،تصحیح رشید عیوضی
را » کـنم کـه   دانم که، یقین می دانستم که، یقین کردم که، می«، عبارتی مانند »و«پس از این  .12

  :محذوف باید دانست؛ مانند
  جملـه بشـویید بـه مـی    دفتر دانش ما 

  
  که فلک دیدم و در قصد دل دانا بـود   

امـا   )18، صحـافظ خـانلري  : ك.ر(.انـد  آورده» زلـف «، »جعد«ها به جاي  بعضی از نسخه .13  
  .تر است صحیح» جعد طره«، یعنی »جعد«

  :265، صالطیرمنطق: ك.ر .14
ــب  ــیمرغ اي عجـ ــار سـ   شـب  گر بگذشت بـر چـین نـیم    جلوه    ابتـــداي کـ
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ــوري      میـــان چـــین فتـــاد از وي پـــريدر   ــر کش ــد ه ــور ش ــرم پرش   لاج

  هر کسـی نقشـی از آن پـر برگرفـت    
  

  هر که دید آن نقش کـاري درگرفـت    
  :نیز مناسبتی دارد) 14زیرنویس (با ابیات عطار از این بیت حافظ است که اتفاقاً .15  

  عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد    در ازل پرتــو حســنت ز تجلــی دم زد
  )176دیوان حافظ، ص(            

  :)109ص(برگرفته از این بیت حافظ .16
  اگر از خمر بهشت است وگر بادة مست    آنچه او ریخت به پیمانۀ ما نوشـیدیم 

                                
  :»بادة شاد«حافظ را بسنجید با » بادة مست«و 

  را کند اشقر می سیاستیتا غم و غصه     فـزا تحفـه بیـار از سـما    بادة شاد جان
  )5/216 ،کلیات شمس( 

صـورت ایـن خلقـان    « :پیش از حافظ، مولوي از تصویر نقش و جـام چنـین گفتـه اسـت     .17
  )72، صفیه مافیه(».هاست هاي جام ها نقش ها و هنرها و دانش هاست و این علم چون جامهم
، جـام  آیینـۀ ؛ 209، صمقـالات فـرزان  : ك.ر.(اند ة این بیت گفتهچه دربارهی از آنبراي آگا .18
  )428، ص)ندوشن(مقالات حافظ؛ 289ص
  :رازآلود مطرب پرسیده است» راه«و » ساز«خواجه دست کم دو بار دیگر نیز از  .19

  که رفت عمر و هنوزم دماغ پر ز هواسـت     زد آن مطرب چه ساز بود که در پرده می
  رقصـند بـا هـم مسـت و هشـیار      میکه     چه ره بود این کـه زد در پـرده مطـرب   

  )224 و 108خواجو، ص دیوان(            
. قابل مقایسه است» غمز صراحی«در بیتی از کمال اسماعیل با » غمازي ساغر«نمونه  براي .20

 :گوید وي در ستایش ممدوح خود می

  مکارم تو از آن ترك جام و سـاغر کـرد      خـواره و غمـاز را نـداري دوسـت    حرام
  )56صدیوان کمال اسماعیل، (            

  .کند می» غلغل«لک که بنا بر بیت منوچهري  لک: زاغور .21
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  منابع
  .1368 تهران ی، علمی،عباس زریاب خوی؛ آیینۀ جامـ 
  .1371 تهراننی، ، 4چمحمود مهدوي دامغانی،  ؛ ابوحنیفه احمد دینوري، ترجمۀاخبار الطوّالـ 
  .1366 تهران شفیعی کدکنی، آگاه،ابن منور، تصحیح محمدرضا محمد  ؛اسرار التوحیدـ 
ابوالمفاخر یحیی باخزري، تصحیح ایرج افشـار، انتشـارات    ؛اوراد الاحباب و فصوص الآدابـ 

  .1345دانشگاه تهران، 
  .1359 تهران غلامحسین یوسفی، خوارزمی،سعدي، تصحیح الدین مصلح ؛بوستانـ 
  .1338) ظاهراً(االله شیرازي، افست تهران، فضلابن عبداالله  ؛تاریخ وصافـ 
  .1370 تهرانمنوچهري، ، 3چتصحیح عفیف عیران، القضات همدانی، ؛ عینتمهیداتـ 
  .تا بیتهران، تصحیح وحید دستگردي، عملی، ؛ نظامی گنجوي، خسرو و شیرینـ 
  .1388 تهران سلیم نیساري، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ؛ها دفتر دگرسانیـ 
  .1362 تهرانخوارزمی، ، 2چتصحیح پرویز ناتل خانلري، ؛ دیوان حافظـ 
  .1379 تصحیح رشید عیوضی، نشر صدوق،؛  ـــــــــــ 
  .1367 تهران غنی، اساطیر،ـ تصحیح قزوینی؛  ـــــــــــ 
  .1357 تهران ، زوار،2به کوشش ضیاءالدین سجادي، چ ؛دیوان خاقانی شروانیـ 
  .1374پاژنگ،  ،3به کوشش احمد سهیلی خوانساري، چ ؛کرمانیدیوان خواجوي ـ 
  .1348به کوشش حسین بحرالعلومی، دهخدا،  ؛الدین اسماعیل اصفهانی دیوان کمالـ 
  .1370 تهران به کوشش محمد دبیرسیاقی، زوار، ؛دیوان منوچهريـ 
 فرهنگـی،  الدین احمد سمعانی، به کوشش نجیب مایل هروي، علمی وشهاب ؛روح الارواحـ 

  .1368 تهران
  .1359 تهران احمد غزالی، به کوشش نصراالله پورجوادي، بنیاد فرهنگ ایران، ؛سوانحـ 
  .تا بیزیر نظر برتلس، مسکو، فردوسی طوسی،  ؛شاهنامهـ 
  .1362 تهران امیرکبیر، ،5فروزانفر، چالزمان بدیعتصحیح  الدین محمد مولوي،جلال ؛فیه مافیهـ 
بیـروت،  نا، بیابوطالب مکی، تحقیق سعید نسیب مکارم،  ؛المحبوب معاملۀقوت القلوب فی ـ 

  .م1995
 تهـران  ، سروش،5ابوالحسن علی هجویري، به کوشش محمود عابدي، چ ؛کشف المحجوبـ 

1389.  
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 ، امیرکبیـر، 3الزمـان فروزانفـر، چ  الدین محمد مولوي، به کوشـش بـدیع  ؛ جلالکلیات شمسـ  

  .1362 تهران
  .1361 تهران محمد غزالی، به کوشش حسین خدیو جم، علمی و فرهنگی، ؛کیمیاي سعادتـ 
  .1368تهران  سعدي، به کوشش غلامحسین یوسفی، خوارزمی،الدین مصلح ؛گلستانـ 
  .1382سعید نفیسی، اهورا،  ؛محیط زندگی و احوال و اشعار رودکیـ 
چی گیلانی و محمد  به اهتمام احمد اواره ؛)مجموعه مقالات سید محمد فرزان(مقالات فرزانـ 

  .1356جا، نا، بیبی روشن،
  .1388، سخن، تهران 6، چعطار نیشابوري، به کوشش محمدرضا شفیعی کدکنی ؛منطق الطیرـ 
 .1368می ندوشن، یزدان، علی اسلا؛ محمد)مجموعه مقالات(ناپذیر حافظماجراي پایانـ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir

